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در امتداد تاریکی

ازدواج هوس آلود!
امروز با آن که باردار هستم و می دانم آینده فرزندم نیز نابود می شود اما دیگر 
تحمل این زندگی خیانت بار را ندارم و می خواهم از همسرم طلاق بگیرم ولی 
با همه وجودم فریاد می زنم»دختران جوان، دوستی های خیابانی فرجامی 

ندارد« و...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این ها بخشی از اظهارات زن 25ساله 
ای است که برای پیگیری پرونده طلاق به مرکز انتظامی مراجعه کرده بود. این 
زن جوان با بیان این که دلم می خواهد فریاد بزنم »عاشقی های خیابانی چیزی 
جز هوسرانی نیست!« درباره سرگذشت تاسف بار خود به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری سپاد مشهد گفت:شش سال قبل در حالی که تحصیلات 
دبیرستان را به اتمام رسانده بودم با »جلال« در خیابان آشنا شدم. آن روزها 
خودم را برای آزمون سراسری آماده می کردم و به دنبال کتاب های آموزشی 
کنکور بودم که این ارتباط خیابانی مسیر زندگی ام را تغییر داد. خلاصه خیلی 
زود روابط من و جلال از گفت وگوهای تلفنی به دیدارهای حضوری کشید و از 
حد یک ارتباط دوستانه فراتر رفت تا جایی که من آبرو و حیثیتم را ازدست دادم. 
در این شرایط »جلال«خودش را کنار کشید و دیگر سعی می کرد آرام آرام از من 
فاصله بگیرد ولی من که رسوایی بزرگی را در پیش می دیدم به ناچار از او شکایت 
کردم تا قانون تکلیف مرا مشخص کند. وقتی ماجرا به این جا رسید،خانواده 
جلال هم مجبور شدند مرا به عقد او درآورند؛ اگر چه من و جلال که روزی به 
قول معروف جز عشق چیزی در چشمان یکدیگر نمی دیدیم،اکنون حتی از 
نگاه کردن به چهره هم تنفر داشتیم. از سوی دیگر هم من درس و دانشگاه را 
فراموش کردم و تنها به آینده ای سیاه می اندیشیدم که خودم می دانستم هیچ 
تغییری در آن حاصل نخواهد شد. تازه فهمیدم که جلال نه تنها به مصرف مواد 
مخدر و مشروبات الکلی اعتیاد دارد بلکه برای تحقیر من نیز به ارتباط با زنان 
و دختران غریبه ادامه می دهد. روزی به او مشکوک شدم و دلشوره عجیبی 
داشتم. احساس می کردم همسرم از حد ارتباط های نامتعارف فراتر رفته و به 
من خیانت می کند. این بود که گوشی تلفنش را پنهانی بررسی کردم و با فیلمی 
روبه رو شدم که دیگر تحمل آن برایم بسیار سخت بود. او با زنی چندین سال  
بزرگ تر از خودش در ارتباط بود. از طرف دیگر هم این همه جملات عاشقانه و 
دوستت دارم های ابتدای آشنایی خیابانی ،فقط جنبه هوسرانی داشت و اکنون 
که دیگر به ناچار با هم ازدواج کرده بودیم،روابط سردی با یکدیگر داشتیم و از 
کنار هم بودن هیچ لذتی نمی بردیم. به همین دلیل تصمیم به طلاق گرفتم و 
با آن که باردار بودم به دادگاه مراجعه کردم تا از جلال جدا شوم ولی با نصیحت 
بزرگ ترها و برای آینده فرزندم به زندگی مشترک با او بازگشتم. در این شرایط 
همسرم در مغازه اش دوربین مدار بسته گذاشت تا من بتوانم او را از داخل خانه 
کنترل کنم اما باز هم فایده ای نداشت ،چرا که هر بار زنی وارد فروشگاه می شد 
او هم برق مغازه را قطع می کرد و دوربین ها از کار می افتاد. دیگر هیچ اعتمادی 
به او نداشتم و می دانستم بالاخره این ازدواج خیابانی به طلاق می انجامد. حتی 
یک بار به خاطر ناراحتی های روحی و روانی در یک تصمیم وحشتناک دست به 
خودکشی زدم تا از این زندگی فلاکت بار خودم را رها کنم اما دیدم این تصمیم 
احمقانه جز آن که زندگی مرا تباه کند، حاصل دیگری ندارد. این بود که دوباره 
به کلانتری آمدم و این بار دیگر به هیچ وجه به زندگی مشترک با جلال بازنمی 
گردم اما ای کاش دختران جوان بدانند که دوستی های خیابانی عاقبتی جز 

تباهی ندارد!
گزارش روزنامه خراسان حاکی است:به دستور سرهنگ جوادیعقوبی )رئیس 
کلانتری سپادمشهد(بررسی های روان شناختی و اقدامات مشاوره ای در 

این باره به گروه کارشناسان زبده دایره مددکاری اجتماعی سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

حوادث

 ماجرای مردی که همسرش را درون خودرو آتش زد! ماجرای مردی که همسرش را درون خودرو آتش زد!

سید خلیل سجادپور-مردی که در یک حادثه 
هولناک،همسر صیغه ای اش را درون خــودرو به 
آتش کشید، در حالی از جنبه عمومی جرم به تحمل 
10ســال زنــدان محکوم شد که همسر وی با اثر 
انگشت شست پا، در محضر ثبت اسناد رسمی از 

شوهر بی رحم خود گذشت کرده بود!
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان،ماجرای 
شهرستان  در  هنگامی  دهنده  تکان  حادثه  ایــن 
قوچان لو رفت که زن 42 ساله با چهره ای که از 
شدت سوختگی به حالت وحشتناکی درآمده بود به 
منظور تظلم خواهی، به دادسرای عمومی و انقلاب 
قوچان رفت و پــرده از رازی دردنــاک برداشت. او 
گفت:حدود8سال قبل و برای مدت طولانی به عقد 
موقت مردی به نام »حمید« درآمدم تا شاید زندگی 
شیرینی را تجربه کنم؛ اما مدتی بعد متوجه شدم 
که همسرم به من خیانت می کند و با زن دیگری هم 
ارتباط دارد. وقتی این ماجرا لو رفت و با اعتراض 
های من روبــه رو شد، دیگر هیچ گاه روی خوشی 
ندیدم. او مرا به شدت کتک می زد و در خانه زندانی 
می کرد. به همین خاطر یک شب در فرصتی مناسب 
از خانه فرارکردم که برادرشوهرم مرا به منزل مادرم 
رساند. این در حالی بود که »حمید« سعی می کرد با 
حرف ها و وعده هایش مرا از تصمیم طلاق منصرف 
کند ولــی من به او گفتم دیگر حاضر نیستم با تو 

زندگی کنم!
شب حادثه هم شوهرم نزد من بود و قصد داشت با 
گفت وگو مرا راضی کند ولی در همین هنگام پیامک 
های متعددی از سوی آن زن غریبه برایش ارسال شد 
که دوباره شعله مشاجره های ما زبانه کشید و بعد از 
درگیری خانوادگی، من دوباره منزل را ترک کردم 
اما شوهرم خودش مرا با خودرو به منزل مادرم برد.

آن شب تا صبح در فکر بودم و خوابم نمی برد بالاخره 
حدود ساعت 7 صبح از منزل مادرم بیرون آمدم تا 
به مشهد بروم ولی شوهرم سوار بر خودرو در منزل 
مادرم ایستاده بود. او زمانی که از قصد من آگاه شد، 
به من گفت:من خودم تو را می رسانم،نیازی نیست 
با فرد دیگری به مشهد بروی! ولی من دوست نداشتم 
با او همراه شوم؛ با وجود این، همسرم به زور مرا سوار 
خودرو کرد که حتی داخل خودرو هم مشاجره و دعوا 
ادامه یافت. او چنان با مشت به سر و صورتم کوبید که 
دندانم شکست و با چوبی که در زیر صندلی راننده 
داشت مرا زد. در این شرایط من فریاد می زدم که 
دیگر خسته شده ام و نمی خواهم با تو زندگی کنم 
حتی اگر خودم را بکشم!این درگیری درون خودرو 
در حالی بالا گرفت که شوهرم از شدت عصبانیت 
پدال گاز را چنان می فشرد که احساس کردم قصد 

ــون کند اما در یک لحظه او با  دارد خــودرو را واژگ
همان سرعت وحشتناک خودرو را به حاشیه جاده 
کشاند و مدعی شد که خودرو جوش آورده است. 
او کاپوت خودرو را بالا زد و به سمت صندوق عقب 
رفت تا بطری آب را درون رادیاتور بریزد اما در یک 
لحظه وقتی دوباره به پشت خودرو رفت با دو ظرف 
او  4لیتری در کنار شیشه سمت راننده ایستاد. 
ناگهان محتویات یکی از بطری ها را روی صورت من 
پاشید. ابتدا فکر کردم آب است ناخودآگاه دستانم 
را روی چشمانم گذاشتم ولــی بــوی بنزین درون 
خودرو پیچید و او دوباره باقی مانده بنزین ها را هم 

روی پیکرم ریخت. وحشت کردم و فریاد زدم »نریز!« 
در حالی که سعی می کردم تا قفل کمربند ایمنی 
را باز کنم ولی تلاش هایم بی فایده بود. در همین 
هنگام بود که فهمیدم در حال سوختن هستم!دیگر 
وحشت زده جیغ می کشیدم»دارم می سوزم!« اما 
شوهرم پشت کاپوت ایستاده بود و تنها به صحنه 
سوختن من و دست و پا زدن هایم نگاه می کرد. در 
این لحظه فقط اتوبوسی را دیدم که توقف کرد و دیگر 
چیزی نفهمیدم! مدتی بعد که در بیمارستان به خود 
آمدم و آن روز وحشتناک را به یاد آوردم از شوهرم 
شکایت کــردم در حالی که بیش از  یک مــاه از آن 
حادثه تکان دهنده گذشته بود.گزارش اختصاصی 
روزنامه خراسان حاکی است:با اعلام این شکایت 
پرونده ای با اتهام شروع به قتل عمدی در دادسرای 

قوچان تشکیل شد و در شعبه اول مورد رسیدگی 
دقیق قرارگرفت. این زن که صورت و دست هایش 
به طرز هولناکی سوخته و آثار پوست او از بین رفته 
بود؛ در ادامه پیگیری این پرونده جنایی،در حالی 
با ماجرایی دیگر روبه رو شد که شوهر وی ادعا کرد 
همسرش در محضر ثبت اسناد رسمی از وی گذشت 
کرده است و حتی به خاطر این که انگشتی برای ثبت 
اثر انگشت نداشت ،با اثر انگشت شست پا رضایت 

خود را اعلام کرد.
بنابراین گــزارش ،باتوجه به حساسیت و اهمیت 
ایــن حادثه وحشتناک ،پــرونــده مذکور با دستور 

مقامات قضایی استان خراسان رضوی به شعبه ششم 
دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی ارسال 
شد و توسط قضات با تجربه به ریاست قاضی هادی 
دنیادیده زیر ذره بین قضاوت قرارگرفت. خیلی زود 
جلسه محاکمه تشکیل شد و قضات دادگــاه سطر 
به سطر اوراق این پرونده را مطالعه کردند . آن گاه 
یکی از شاهدان ماجرا به رئیس دادگاه گفت:یک 
روز دوستم  مرا به عنوان شاهد به محضر ثبت اسناد 
دعوت کرد تا رضایت شاکی را بگیرد. وقتی به آن‌جا 
رفتم زنــی را با صــورت بسته و دستان باندپیچی 
دیدم. محضردار به آن زن گفت: می خواهی رضایت 
بدهی؟ که وقتی با پاسخ مثبت زن روبه رو شد از 
شست پای او اثر انگشت گرفت چرا که دستانش 

سوخته بود و اثری نداشت.

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: 
در ادامه رسیدگی به این پرونده جنایی،متهم نیز 
در جایگاه عدالت ایستاد و در پاسخ به سوال قضاتی 
که با طمانینه به دفاعیات او گوش می دادند،چنین 
گفت:من روی همسرم بنزین نریختم و او را آتش 
نــزدم. آن روز )1401.3.28( به طرف مشهد در 
حرکت بودیم که ناگهان خودرو جوش آورد . وقتی 
پیاده شدم تا آن را بررسی کنم  دریک لحظه متوجه 

آتش سوزی درون خودروام شدم!
قاضی پرسید:اما پزشکی قانونی تایید کرده است 
که همسر شما با مایع اشتعال آور بنزین سوخته 
است؛چه می گویید؟متهم پاسخ داد: من بی خبرم! 
در این هنگام رئیس دادگــاه سوال کرد:پس شما 
چرا زود همسر خود را نجات ندادید؟ متهم گفت:به 
خاطر ارتفاع کنار جاده نتوانستم در خودرو را زودتر 

باز کنم و کمربند هم به سختی باز می شد!
بنابرگزارش روزنامه خراسان،در این جلسه دادگاه 
قضات با طرح ســوالات تخصصی و موشکافانه در 
نهایت به این نتیجه رسیدند که ماجرای آتش زدن 
زن42 ساله،عمدی است بنا براین با استناد به مواد 
قانونی و استدلال های دقیق حقوقی در حالی اتهام 
او را محرز دانستند که زن جوان درباره اعلام گذشت 
خود در محضر ثبت اسناد ادعا کرد:من بیشتر از2 
ماه در بیمارستان امام رضا)ع( و در بخش سوختگی 
بستری بودم و 40 روز در حالت کما به سر می بردم. 
بعد از ترخیص هم به منزل مشترک همسرم رفتم و 
درحالی که شرایط روحی وروانی مناسبی نداشتم 
او مرا به دفترخانه اسناد رسمی قوچان برد و هنگامی 
رضایت مرا گرفته است که حتی داروها و قرص های 
درمانی را هم مصرف می کردم و اکنون نیز مرا رها و 

دوباره ازدواج کرده است.
ادامه گزارش روزنامه خراسان حاکی است:با وجود 
این، قضات با تجربه شعبه ششم دادگاه کیفری یک 
خراسان رضوی ،پس از بررسی همه ابعاد این پرونده 
و گزارش های پزشکی و انتظامی ،در نهایت متهم را 
به تحمل 10 سال زندان به اتهام شروع به قتل عمدی 
از طریق آتش زدن ،محکوم کردند تا این زن درباره 
گذشت شخصی درباره دیه،ادعای خود را با مدارک 

حقوقی و مستدل به اثبات برساند.
ــال رای صـــادره مــورد اعــتــراض وکیل  در عین ح
متهم قرار گرفت اما با توجه به این که رای مذکور با 
استنادات دقیق و استدلال های خدشه ناپذیر در 
شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی صادر 
شده بود،قضات سپیدموی شعبه بیست و نهم دیوان 
عالی کشور نیز بر این رای مهر تایید زدند و فرجام 

خواهی متهم را وارد ندانستند.

توکلی -پسربچه خردسالی که به دلیل 
برخی اختلافات ربوده شده بود، از چنگال 
آدم ربایان آزاد شد.به گزارش خراسان، 
به دنبال  اعــام  ربــوده شدن يک کودک 
از مناطق شهرستان  خردسال در يکی 
رودبارجنوب و با حضور نیروهای پليس 
آگــاهــی در محل مشخص شــد چند نفر 
با تهديد،يک کــودک ۴ساله را از داخل 
ــوده و از محل فــرار کــرده اند.با  منزل رب
ــارزاده فــرمــانــده  ــجـ ــور ســرهــنــگ نـ ــت دس
انتظامی شهرستان رودبارجنوب،ماموران 
انتظامی  طرح مهار را اجرا و موضوع را به 
تمامی واحدهای گشت انتظامی اعلام 
کردند که در نهايت با انجام کار اطلاعاتی 
سفيدان  ريــش  ظرفيت  از  اســتــفــاده  و 

ــرادی که اقــدام به  و معتمدان محلی، اف
ــودن اين پسر بچه کــرده بودند عرصه  رب
را برخود تنگ ديدند و گروگان خــود را 
آزاد کردند.فرمانده انتظامی شهرستان 
رودبارجنوب علت اين عمل مجرمانه را 
اختلاف شخصی  بين چند خانواده ذکر 
کرد و افزود: تحقیقات و اقدامات لازم برای 
شناسايی دقيق تر و دستگيری عاملان اين 

آدم ربایی در دست انجام است.

رهایی پسر خردسال از چنگ آدم ربایان
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